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کشکول

! تیغِ تیزِ چیز
الو! صدا میاد؟ آهان! یه  لحظه 

رضا احسان پور

شاعر و طنزپرداز

ــد. بــبــیــن!  ــ ــردم قــطــع ش ــ فــکــر کـ
می دونم آمپر چسبونده ای؛ حق 
هــم داری ولــی همیشه همین 
آشه و همین کاسه! من هم یه 
زمانی مثل تو کله ام داغ بــود. از 
ــو گــفــتــی  ــ ــه ت ــ ــن چـــیـــزهـــا ک ــی ــم ه
می گفتم. از همین شعارهای خوشگل! چی بود؟ آهان! 
تیغ تیز فلان و محدودیت در بهمان و کوته نظری نسبت 
به بیسار و اینها! ولی ببین! فکر می کنی اگه یه روز همه 
متحد بشن و یه کلام بگن که این چه وضع حذف کردن و 
قلم گرفتنه و زور فرهنگی بزنن، چیزی از توشون درمیاد؟! 
می شه حکایت »روغن بادام، خشکی می نمود«! توی این 
جنگل  کاغذی که اسمش نشره، آرزوی علمی تخیلی، زیاده! 
چه می شه کرد؟ دستمون زیر تیغه. چه تیغی؟ یکیش 
کاغذ! فکر کن اگه کاغذ نریزن تو بازار یا بیاد و چند برابر این 
چند برابری که الان هست بشه، دیگه می شه چیزی داد 
بیرون؟ رو چی می خوای چاپ کنی؟ رو کاغذ سیگار یا پشت 
رو به صف می کنی دم  یا ملت  انتخاباتی؟!  پوسترهای 
چاپخونه و کف دستشون می نویسی؟! ای بابا! ناراحت 
نشو! تیکه نمی اندازم! دارم یه جوری می گم بفهمی که وقتی 
می گم نره، هی نگی بدوش! همیشه هم یکی هست که 
گله رو گر کنه! تو تا حالا دیدی همون نشری که دیروز با هم 
حرفش رو می زدیم از ممیزی بناله؟! آفرین! ندیدی دیگه. 
نه تنها نمی ناله بلکه می باله! چون طرف وصل به منبع 
لایزال کاغذه. کاغذ، سر کوه یخه که زده بیرون. من اگه 
بخوام برات بگم که چی شده که الان غلاف کرده ام و هرچی 

می گن می گم چشم، مثنوی 80 میلیون من کاغذه!
ببین! حالا چی رو گفتن حذف کنی؟ کدوم کتاب و چند 
تا مــورد اصلاحیه؟ هــه! بابا! همین؟! من رو بــاش فکر 
کردم چی گفته اند! با 30 تا اصلاحیه که باید عروسی عمقی 
داشته باشی! الان کــار به جایی رسیده که من و رفقا از 
یعنی تعداد  نــزده انــد!  هم می پرسیم، چندتا اصلاحیه 
تأییدی ها کمتر از ردی هاست! همین که فقط جلد خالی 
چاپ نمی کنی، برو خداتم شکر کن. هان؟ آره! می دونم 
کتاب، آش ولاش می شه ولی این رو فقط تو می دونی؛ اونی 
که می خره که نمی دونه. همین شیر بی یال و دم و اشکمی 
که داری رو هم بدی بیرون، ملت می بوسن مــی ذارن رو 
چشمشون. اونها یا عــادت دارن یا نمی فهمن؛ اونایی 
هم که می فهمن کتابه قیمه قیمه شده، یا نویسنده رو 
می شناسن و می دونن چی می خواسته بگه یا یه راهی 
برای فهمیدنش پیدا می کنن. من خودم این وقت ها به 
نویسنده می گم اونی که می خواسته بگه و نشده بگه رو 
توی رونمایی و جلسه نقد کتاب بگه یا توی مصاحبه ها یا 
ته تهش اگه این هم نشد، بره بذاره توی فجازی. اگه می شه 
. درِ گوش منتقدها و رفقا و  خودش هم نگه که چه بهتر
نوچه ها و ادمین فن پیج هاش بگه و اونا اینور و اونور بگن. 

این جوری، هم گفته و هم نگفته. ببین! الو! صدا میاد؟!

کتابوووق 
گزارشی از فعالیت های »لیلا عبدی« در جمکران

کلبه کاغذی« با دو کارتن کتاب!  ساخت »

درباره روایت »طوفان آمد و مارا با خود برد« به قلم فردین آریش از انتشارات سوره مهر

 مسیر سخت یافتن سوژه های کرونایی

ــرا عـــبـــدی، نــویــســنــده،  ــ زه

رضا شعبانی

خبرنگار

پژوهشگری  و  کارشناس 
که 80 عنوان اثر تألیفی برای 
رده سنی کودک و نوجوان 
دارد و جوایز متعددی را در 
مختلف  جــشــنــواره هــای 
کـــســـب کـــــرده اســـــت. دو 
فرزند ۱9 و ۱۱ ساله دارد و به اندازه چند مرد، همت 
. او ساکن تهران بوده و بعد از ازدواج به  و پشتکار
قم می آید. آنچه در زیر می  خوانید، گزیده گفت وگوی 
»قفسه کــتــاب« بــا اوســــت.  ســال 95 به واسطه 
ــی بــا یــک مــؤســســه خــیــریــه ایــتــام با  هــمــکــاری ادبـ
روستای جمکران آشنا می شود. ماحصل آن بازدید 
ایـــن مـــی شـــود کـــه ســـوژه 
تصمیم  مـــا  گــــــزارش 
بگیرد، بذری را در دل 
منطقه  آن  کــودکــان 
ــنــه  بـــــکـــــارد. بــــا هــزی
اسکلت  شخصی 
خانه ای در روستا 
ــداری و از  ــریـ را خـ
کــــارگــــران بــومــی 

روستا، جهت تکمیل ساختمان مورد نظرش کمک 
می گیرد. در این فاصله، با مخالفت ها، تهدیدها و 
سرقت  مــواجــه مــی شــود امــا ایــن اتــفــاقــات باعث 
نمی شود ذره ای دلسرد شود و قید هدفش را بزند. 
کارش را با دو کارتن کتاب آغاز می کند. از آن روز به 
بــازی در کوچه های  بعد، بچه های روستا به جای 
خاکی و آلوده، وقت شان را در کتابخانه کوچک زهرا 
عبدی می گذرانند.  با رای گیری از بچه ها، اسم آنجا 
ــذی«. از طــریــق صفحه  ــاغـ ــذارد »کــلــبــه کـ ــی گـ را مـ
شخصی اش فعالیت هایش را به اشتراک می گذارد 
و همین سبب می شود که به طرق مختلف کلبه 
کاغذی مورد توجه قرار بگیرد. از آنجا که بچه ها از 
عقبه فرهنگی مطلوبی برخوردار نبودند، با کتاب 
ارتباط چندانی برقرار نمی کنند. عبدی از طریق یکی 
از استادان خود در تهران، تعداد قابل توجهی بازی 
فکری را وارد مجموعه خود می کند و با استقبال 
بچه ها روبه رو می شود. نقاشی، ساخت کاردستی 
و قصه گویی، در کنار دیگر فعالیت های فرهنگی 
باعث می شود بچه ها هر روز با شوق بیشتری در 
کلبه کاغذی پا بگذارند. او در کنار این فعالیت ها، 
، پیگیر مسائلی  به عنوان یک شهروند مطالبه گر
بود که مردم محله جمکران از آن بی بهره بودند. 

 ، مثل پاکسازی منطقه از نخاله، شکایت از اشرار
درخواست آسفالت برای معابر و. . . . 

این روستا در بافت شهری قم قرار دارد و فاصله 
چندانی با مسجد مقدس جمکران ندارد. در این 
شــش ســـال، تــمــام هــزیــنــه هــای ایــن مجموعه را 
ثار و پروژه های نوشتاری  آ به وسیله حق التالیف 
پرداخت می کند اما نکته ای که عبدی را بیشتر از 
همه کاستی ها و کمبود امکانات رنج می دهد این 
اســت که اعضای پسر و دختر فقط تا ۱3 سالگی 
در کلبه کاغذی حضور دارند. در نوجوانی، پسرها 
باید به سر کار بروند و دخترها آماده شوند برای 
! او معتقد است گرچه بچه ها  رفتن به خانه شوهر
تــا ۱3 ســالــگــی در کلبه کــاغــذی رفــت و آمــد دارنــد 
امــا همان چند ســال باعث مــی شــود در آیــنــده از 
خیلی از آسیب های اجتماعی دور باشند، زندگی 
آنها تحت تأثیر معاشرت با کتاب قــرار بگیرد و با 

مهارت های زندگی آشنا شوند. 
وی در سال 96 و بعد از زلزله کرمانشاه، یک چمدان 
کتاب می خرد و تنهایی با هزینه شخصی به سرپل 
ذهاب می رود. در سیل لرستان هم یک هفته در 
کودکان  بــرای  و  اقامت می کند  مناطق سیل زده 

برنامه های فرهنگی و ادبی اجرا می کند. 

خواندن از ویروس منحوس 

لیلا مهدوی

نویسنده

کرونا در این روزها که زندگی 
همه مان را دگــرگــون کــرده 
جانکاه اســت، با ایــن حال 
همه مــا هــنــوز ســــؤوالات و 
ــاره اش  ابهامات زیــادی درب
داریــم. کرونا همان قدر که 
معضل شده به همان میزان دراماتیک است. کرونا 
بی شک چه در ادبیات جهان و چه در ادبیات ایران 
بعد از این تاثیر و حضورش حس خواهد شد. در 
هنر روایی مهم است که جایگاه نویسنده کجاست. 
نویسنده باید درست در وسط معرکه باشد. باید 
بتوان در میان کلمات، راوی و نویسنده را از هم جدا 
دانست اما در عین حال مخاطب باید بداند بین 
نویسنده و مخاطب همبستگی حسی وجود دارد. 
نویسنده علاوه بر این که باید به راوی و اصل روایت 
وفادار باشد، زبان و فرم را نیز باید بسازد. در روایت 
»طوفان آمد و ما را با خود برد«، مخاطب در چرخه 
میان نویسنده، پدیده یا کرونا، سوژه ها و زبان روایی 
ایستاده است. »زبان روایت« را به این دلیل مهم و 

نقطه قوت اثر می دانم چون حاصل تلفیق تجربه و 
معناست. با این که مشخصا نویسنده قصد ندارد 
به حیطه معنا وارد شود اما زبان می تواند رسانای 
تازه ترین حالت  و  زیــرا در ساده ترین  باشد  معنا 
ممکن قرار دارد. واژه ها پویا و زنده هستند و زبان 
در سالم ترین حالت ممکن انتقال قرار دارد. نکته 
دیگری که در خصوص این روایت وجود دارد این 
که نویسنده توانسته نسبت زمانی مناسبی میان 
نگارش و هیجان های اولیه پدیده کرونا به لحاظ 
زمانی ایجاد کند. از دیگر ویژگی های این روایت که 
می تواند به آن اصالت ببخشد، مفهوم مشاهده و 
دیدن است. دیدن یک فرآیند کامل است مجموعه 
مشاهده های هدفمند، نویسنده در مواجهه با هر 

روایت توانسته این فرآیند را 
طــی کــنــد، اول ایـــن کــه خــود 
سوژه را درست دیده که شاید 
بـــتـــوان از اصـــطـــلاح کــلــوزآپ 
استفاده کرد و بعد از آن باید 
ــوژه را در بــســتــری از  ــار ســ ــ ث آ
قــرار  ــورد مشاهده  جامعه م

داد یا همان لانگ شات. تحلیل این دو تصویر با 
هم است که مفهوم دیدن را کامل می کند. 

نکته سوم در روایت این کتاب، انتخاب سوژه هاست 
که باز هم می تواند متاثر از دیدن باشد  یا بدیع بودن 

آن. 
انتخاب سوژه ها در این روایــت به گونه ای است 
که تعادل ذهنی مخاطب را هر بار به هم می زند و 
برای مخاطب ایجاد انگیزه می کند. پس در مسیر 
خواندن، ضرباهنگ قلم و نگارش از ریتم نمی افتد. 
تصور می شود یافتن سوژه ها مسیر سختی دارد 
کــه »فــردیــن آریـــش« بــه خــوبــی از عــهــده انــجــام آن 
انتقال حس است.  آخر هم  برآمده است. ویژگی 
وقتی »طوفان آمد و ما را با خود برد« را می خوانیم؛ 
در پس هر روایــت ذائقه مخاطب عوض 
می شود و نشان می دهد حس او درگیر 
ح جلد کتاب  شده است.  اما بی تردید طر
با هیچ کدام از اِلمان های بصری و کلامی 
روایت ارتباطی ندارد. آن گونه که هیچ چیز 
از آن برنمی آید حتی چشم نواز هم نیست 

که کمی مخاطب را به سمت خود بکشاند!


